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  ١٠تفسير سوره مبارکه فاطر ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  مبسم االله الرحمن الرحي

ياً وتستخرِجونَ وما يستوِي الْبحران هذَا عذْب فُرات سائغٌ شرابه وهذَا ملْح أُجاج ومن كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحماً طَرِ﴿

يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في  )١٢(تلْبسونها وتري الْفُلْك فيه مواخر لتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ  حلَيةً

ر اللَّه كُمي ذلمسلٍ مأَجرِي لجكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش رخسلِ ون اللَّيكُونَ ملما يم ونِهن دونَ معدت ينالَّذو لْكالْم لَه كُمب

كُم ولاَ ينبئُك إِن تدعوهم لاَ يسمعوا دعاءَكُم ولَو سمعوا ما استجابوا لَكُم ويوم الْقيامة يكْفُرونَ بِشرك )١٣(قطْميرٍ 

إِن يشأْ يذْهبكُم ويأْت بِخلْقٍ جديد ) ١٥(يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ إِلَي اللَّه واللَّه هو الْغنِي الْحميد  )١٤(مثْلُ خبِيرٍ 

  ﴾)١٧(وما ذلك علَي اللَّه بِعزِيزٍ  )١٦(

 مروري بر مباحث توحيدي آيات گذشته

سور مكّي اصول دين و  یطوري كه مستحضريد عناصر محوردر مكه نازل شد و همان »فاطر«چون سوره مباركه 

هايي از مسائل توحيدي گذشت از آيه نه به بعد بخش »فاطر«خطوط كلي اخلاق و فقه است در اين سوره مباركه 

بعد فرمود او خالق انسان است  ١﴾واللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح﴿هم دوباره بعضي از مسائل توحيدي را ذكر فرمود كه 

در جريان سفرهاي گاه مشمول علم خداي سبحان است. آن ،كه انسان را از تراب آفريد و همه امور و شئون انساني

كند. در گاهي بركت اختلاف فصول را ذكر ميكند, كند, گاهي بركات دريا را ذكر ميدريايي بركاتي كه هست ذكر مي
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وهو الَّـذي  ﴿اين بود  »نحل«بدون اينكه تفصيلي بدهد آيه چهارده سوره  ،طور كلّي مطلق به »نحل«سوره مباركه 

كُم خر فيه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّسخر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحماً طَرِياً وتستخرِجوا منه حلْيةً تلْبسونها وتري الْفُلْك موا

نفرمود بحر دو قسم است اما اينجا تفصيلي داد فرمود بـا اينكـه    »نحل«ديگر در آن آيه چهارده سوره  ﴾تشكُرونَ

كند كه با اختلاف اين برخي از بحرها آبشان شور است بعضي آبشان شيرين ولي منافع مشتركي دارند كسي فكر نمي

فرمود اين  »فاطر«و چه در آيه دوازده سوره  »نحل«ارده سوره دو دريا, منافعشان مشترك باشد چه در آن آيه چه

ما آفريديم تا شما از فضل الهي برخوردار باشيد و شاكر باشيد. اختلاف فصول را ذكر فرمود  ،درياها را با اين بركات

  فصول چهارگانه.  يعني در ١﴾قَدر فيها اقْواتها في أَربعة أَيامٍشود اين ﴿كه اقوات شما تأمين مي

 حلّ مشكلات سفر دريايي و نيازهاي زندگي توسط خدا

فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصين لَه ﴿كند فرمود اگر در دريا سفر كرديد مشكل دريايي شما را خدا حل مي

ينو خشـكي هـم    ميتأمين خدا  كند, بركات دريايي شما را همخطر دريايي شما را خدا حل مي ٢﴾الد كند, در بـر

هم خدا خواهد بنابراين تدبير  ٣»رطجيب دعوة المضم«كند و اگر اضطراري پيدا كرديد ينيازهاي شما را خدا برطرف م

   .كه مالك است و مدبر است رب استهمه اين امور به عهده خداست, مالك همه اين امور خداست و آن

  خدا در تدبير امورنفي مالكيت و حاكميت غير

فرمود غير از خدا احدي به اندازه پوست هسته خرما مالك نيست. اگر خالقيت باشد شما پذيرفتيد كه غير از خدا 

ا را اثبات آبا نون تأكيد ثقيله اقرار  ٤﴾لَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّهكسي خالق نيست ﴿

كند كه آا حتماً اقرار دارند تنها كسي كه خالق آسمان و زمين است خداست و اگر سخن از ملك و مالك بودن يم
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سبحانَ الَّذي فَ﴿ ١﴾,تبارك الَّذي بِيده الْملْك﴿است مالك سماوات و ارض خداست, ملك سماوات و ارض خداست, 

يكُلِّ ش لَكُوتم هدهم  ٢﴾ءٍبِي ملکوت ﴿ يلك كلّ شيء به دست خداي  ﴾ءٍكُلِّ شبه دست خداي سبحان است هم م

  تبارك است پس غير از خدا احدي مالك و ملك نيست. 

 علت طرح نشدن نفي خالقيت غير خدا در آيه مذكور

 ٧٣آيه  ؛فرمود غير از خدا كسي خالق چيزي نيست »حج«در اينجا سخن از خالقيت نيست ولي در سوره مباركه 

يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا لَه إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَن يخلُقُوا ﴿اين بود كه  »حج«سوره مباركه 

وا لَهعمتلَوِ اجاباً وا خالهمه اين معبودهاي شما جمع بشوند نمي ﴾ذُبق نيستند بـا  توانند يك مگس ايجاد كنند پس آ

اند يا نه, تنبهي اينكه آا خالقيت االله را قبول دارند يا حالا اين آيه ناظر به كساني است كه در خالقيت الهي هم مشرك

است نسبت به اينكه شما توحيد خالقي را پذيرفتيد بايد توحيد ربوبي و در نتيجه توحيد عبادي را هم بپذيريد خالقي 

  ت. غير از خداي سبحان نيس

 نفي اتهام مشرك دانستن شيعه به واسط فيض بودن ائمه(عليهم السلام)

آن اين است كه غير از خدا و ساز است كند كه اين مطالب سرنوشتگاه چند مطلب مهم را قرآن كريم ذكر ميآن

ار(عليهم السلام) مراحل بقيع ائمه اطهمالك نيست بله, نه خالق است و نه مالك الآن كه متأسفانه در بعضي از كسي 

شيعه كه به معاذ االله ـ  ـنند كاينها خيال مي ﴾والَّذين تدعونَ من دونِه ما يملكُونَ من قطْميرٍ﴿اين جمله نوشته شد كه 

و  داندداند, اينها را خالق ميكند اينها را مالك مستقل ميرود و عرض ادب به پيشگاه ائمه(عليهم السلام) ميبقيع مي

اند يا اي را كه يا جاهلمتره از كارهاي غير توحيدي است اما عده ،دانند تشيعاند ميمانند آن; البته آايي كه آگاه
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كنند كه عليه تشيع سخناني بگويند. خود ائمه(عليهم السلام) فرمودند تمام كارها و متجاهل آا را با فريب وادار مي

را آفريد  اما خدا موجوداتي را آفريد كه اينها مدبرات امرند (يك) خدا موجوداتي تدبيرها به دست خداي سبحان است

كنيم اگـر  را با شمس و قمر هماهنگ ميمان بسياري از كارهايات فراواني داد (دو) الآن ما به اينها بركات و فيوض

كنيم از آفتاب كمك بگيريم ما يطلبيم سعي مخواهيم, بركات ديگر ميخواهيم, حرارت ميخواهيم, نور ميانرژي مي

اي داشته باشيم, خواهيم مزرعهرويم اگر جايي مينيستيم چرا مرتب به سراغ آفتاب ميكه پرست آفتاب معاذ االله ـ ـ

شيرين و آفتاب, ها را گير باشد ميوهكنيم محلّ نور باشد كه آفتابسعي ميباغي داشته باشيم باغداري ما, مزرعه ما 

ستاره كه ابئين نيستيم صجزء معاذ االله ـ  ـسائل انرژي هست از آفتاب است ما بركات فراواني كه در و, كندپخته مي

بركات فراواني داد و بساط آن را هم يك  و آفتاب را بپرستيم خداي سبحان آفتاب را نوراني خلق كرد نور به آن داد

علي گيريم. خودمان هست و تا آفتاب هست از آن نور ميايط ما تا اين شر ١﴾إِذَا الشمس كُورت﴿ كندوقت جمع مي

معاذ االله  ـگيريم بو اولاد علي(صلوات االله عليهم اجمعين) كه هزارها برابر از شمس و قمر بالاترند ما اگر از آفتاب نور 

 »جامعه كبير«در زيارت همين بركاتي كه علم دارند, معنويت دارند, كرامت دارند, عزت دارند اينها  ؟!پرستيمآفتابـ 

طور خلق كرد علم الهي دارند, قدرت الهي دارند, كمال الهي دارند ما از براي اينها ثابت شده است خدا اينها را اين

اين همه كارهايمان را تنظـيم   ،كنيم اين ديگر شرك نيست الآن ما در برابر آفتاباينها داريم اين نورها را استفاده مي

ي سبحان آب را آفريد كه پرستيم كارها همه به دست خداي سبحان است خدامگر آفتاب را ميالله ـ معاذ ا ـكنيم مي

مـاه را  معـاذ االله ـ     ـكنيم مگر ما   كنيم, از هوا چطوري استفاده ميچطوري استفاده ميكند ما از آب رفع عطش 

كند ما هم به سراغ آب شكلات ما را حل ميپرستيم آب, بركتي دارد كه مپرستيم يا آب را مييا هوا را ميپرستيم مي
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ت انورانيت دارند, بركهم اينها رويم ميكند ما هم به سراغ هوا رويم, هوا بركاتي دارد كه مشكلات ما را حل ميمي

   همين است.و مانند اينها دارند, درباره غفران ذنوب, حلّ حوايج 

 ناروايي نصب آيات نفي مالكيت غير خدا در كنار بقيع

خود آا يعني ائمه(عليهم السـلام) اولـين    !نوشتن و كنار بقيع نصب كردن ندارد ﴾ما يملكُونَ من قطْميرٍ﴿ديگر 

موحد عالَم بودند و همين توحيد را آا منتشر كردند و همين توحيد را آا تدريس كردند همين توحيد را آا ترويج 

   .﴾إِن تدعوهم لاَ يسمعوا دعاءَكُم﴿: فرمودهل. تجاكردند بنابراين اين يا جهل است يا 

 تجلّي توحيد در دعاهاي مأثور از ائمه(عليهم السلام)

خـواهيم كـه بـر اينـها درود بفرسـتد ايـن       آخر حمد است و از خـدا مـي  بينيد اول حمد است, در اين دعاها مي

ه) است براي ايـن اسـت كـه در خـود سـخنان نـوراني       هايي كه در بيانات نوراني امام سجاد(سلام االله عليصلوات

كنـد  اينكه خدا اين دعا را مستجاب مـي كنيد اول صلوات بفرستيد براي ) آمده است اگر دعا ميم السلام(عليهائمه

خـواهيم بركـات و   خب ما از خدا مي ١كندرد نميكند دعايي كه در سايه صلوات باشد آن را هم خدا مستجاب مي

اش ر آا نازل بكند و به بركت آا به ما هم برسد اگر باراني آمده روي قلّه كوه آمده خب به دامنهفيضش را اول ب

رسد اند وقتي بركت به اينها بيايد به ما هم مياند, اينها اوتاد زميناند, اينها جبال ارضشود اينها قلل جبالسرازير مي

اگـر   زنيـد لهي است چطور شما درباره شمس و قمر اين حرف را نميو تمام بركات بالاصاله و بالذّات از ذات اقدس ا

اگر كسي بالاتر از شمس و قمر را احترام هستند خب  صابيءگوييد اينها كسي كارهايش را از شمس و قمر بگيرد نمي

  بكند از او كار بخواهد اين چيزي نيست كار بالاصاله و بالذّات از ذات اقدس الهي است و لاغير. 
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  آيه ﴿يا أيها الناس...﴾ و سخن برخي مفسران درباره آن اهميت
اي كه خيلي مهم است و جزء غرر آيات است و اين تعبير را برخي از مفسران دارند كه اگر ما به اين آيه آن آيه

ملاحظه را » بدل الدموع دما«ست شما اين جمله اين ا» دما بكي بدل الدموعنأن «شايسته بود رسيديم و آشنا بوديم مي

كسي اين تعبير را كرده يا نكرده آيا در بين اعلام شيعه اين تعبير هست يا  ١»زيارت ناحيه مقدسه«بفرماييد غير از 

 در حـدود هشـت قـرن قبـل    نيست در بين علماي اهل سنت اين تعبير هست يا نيست ولي برخي از مفسراني كـه  

   .گويندميزيستند مي

 ور انسان بر فقر ذاتي خودهشدار قرآن بر ضرورت با

اگر ما تحقيقات علمي » محقّقين«نه » لو كنا متحقّقين«كنيم را خوب ادراك  ﴾يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ﴿اگر ما اين 

را اول انجام بدهيم كه از تحقيق علمي هيچ كاري ساخته نيست مگر اينكه به تحقّق برسد يعني يك محقّق چيزي را كه 

هميد وقتي به جان خود گره نزد يك پژوهشگر علميِ تحقيقي است كه كاري از او ساخته نيست چيزي هم نصيب او ف

آن حركت مطابق رود اما وقتي اين تحقيق به تحقّق رسيد يعني باور كرد و كشد كه از يادش ميشود طولي هم نمينمي

لو كنا مـتحقّقين  ينبغي لنا كان «كرديم آيه خوب توجه مي تواند به خودش اجازه بدهد كه اگر ما به اينكرد اين مي

خواهد به ما بفهمانـد غالبـاً مـا وقـتي     براي اينكه اين آيه دو مطلب نمي ٢»بفهم هذه الآية أن نبكي بدل الدموع دما

تدا, يكي فهماند يكي اثبات آن خبر براي مبمبتدايي داشتيم, خبري داشتيم, قيدي داشتيم اين جمله دو مطلب را مي

فهماند يكي اينكه قيام را براي زيد ثابت اين دو مطلب را مي» زيد قائم في الدار«هم براي تفهيم آن قيد, اگر گفتند 

فهماند يكي اين دو مطلب را مي» زيد معلّم في المسجد أو في المدرسة«كند يكي اينكه اين قيامش هم در دار است مي

   .آن خبر ثبوت خبر براي مبتدا, يكي هم جاي
                                                

  .320و  238, ص98بحارالأنوار, ج.  1
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 در فهم آيه» نبكي بدل الدموع دما«سر تعبير برخي از مفسران در 

مفعـول   ﴾إِلَي اللَّه﴿خبر است  ﴾الْفُقَراءُ﴿مبتداست  ﴾أَنتم﴿اين  ﴾أَنتم الْفُقَراءُ﴿در گويند اما اين بزرگواران مي

يك پيام دارد دو ست و مفعول واسطه است ست و آن قيد متعلّق به خبر اا اين جمله كه قيدي براي خبر واسطه است

كـرديم اولاً بايـد اشـك    داشتيم به جاي اشك, خون جاري ميآن توجه به فهميديم و پيام ندارد و اگر ما اين را مي

داشته باشد, اگر ما تواند جهاد اكبر كرديم چون انسان اگر مسلّح نباشد كه نميرا پيدا مي »و سلاحه البكاء«ريختيم مي

اسلحه و سلاح جهاد اصغر, آهن است و  که  در جهاد اكبر شركت كنيم و پيروز بشويم بارها ملاحظه فرموديد بايد

در درمسائل اخلاقي, سلاح جهاد اكبر, آه است نه آهن خب اگر كسي بخواهد جهاد اوسط يا جهاد اكبر داشته باشد 

اين گريه,  ١»و سلاحه البكاء«آمده است كه فرمود:  »كميل«آن بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) كه در دعاي 

اسلحه است. ما براي گريه بايد مقدمات علمي فراهم بكنيم حالتي پيدا بشود تا بناليم و اين ناله, سلاح ما باشد. اين 

ده اين آيه چرا؟ براي اينكه اين آيه آمده به ما حيات دا» نبكي بدل الدموع دما«كافي نيست گويند گريه بزرگواران مي

ما صدر و ساقه دانيم چه كسي است كه نداند فقير است خواهد بفهماند براي اينكه ما فقرمان را همه ميدو چيز نمي

به خاك نياز داريم, به خواب نياز داريم, زندگي ما نياز است ما به هوا نياز داريم, به آب نياز داريم, به غذا نياز داريم, 

شما  !اي انسانكه شود چيز مجهولي نيست كه تا آيه نازل انسان يك  فقير بودنديگر, ياز هست به دارو نياز داريم همه ن

   .هستي فقير

                                                
  .850مصباح المتهجد, ص.  1



 

  ١٩از  ٨شماره صفحه:   / ٦ جلسة فاطرتفسير سورة 

 ترين مشكل انسان در عدم تشخيص مبدأ تأمين نياز مهم

گويـد  دانيم به چه چيزي محتاجيم اين آيه ميبله معلوم است ما فقيريم و محتاجيم اما تمام مشكل اين است كه نمي

طـال دور و  بـراي اب و  ﴾أَنتم الْفُقَراءُ إِلَي اللَّـه ﴿تمام نيازهاي شما فقط به دست خداست اين معني توحيد است حلّ 

   .او غني محض است» يتسلسل أو يدور«تسلسل فرمود او ديگر فقير نيست كه تا بگوييد نقل كلام در آن بكنيم 

 ارشاد قرآن به انحصار غني حميد در خداي سبحان

﴿ونِيالْغ وه كه اين ضمير فصل  ﴾اللَّه﴿وبا معرفه بودن خبر, مفيد حصر است  ﴾ه﴿نِيالْغ وه اللَّهنه تنها غني  ﴾و

كند پس او مشكور اسـت, او محمـود   يعني محمود; چون تمام نيازهاي شما را او برطرف مياست حميد هم است حميد 

هـو الْغنِـي   ﴿اسـت نـه   » هو الغـني «ا نداشته باشد كار شما را حل نكند او نياز باشد كاري هم به شماست اگر او بي

يدمم خود نياز شما را هم برطرف ميو نياز است اما چون بي ﴾الْحنعكند پس محمود است حمد براي اوست شما بايد م

كه غني است چون مشكل شمـا را  ست ا كند االلهرا بشناسيد و سپاسگزار او باشيد منعم شما كه مشكل شما را حل مي

با معرفه بودن خبر سخن او محمود است, او حميد است, پس اين آيه نيامده به ما بگويد شما فقيريد; لذا  كندحل مي

اي داشته باشد نكره است كه فايدهخبر كه د نكره كه نيست آنجايي نكنخبري كه معلوم است خب معرفه ذكر مي ،گفته

هاي ادبي ملاحظه كرديد اين در حقيقت كه در كتاب» إنّ الأخبار بعد العلم ا أوصاف«وم است اما وقتي كه خبر معل

   .وصف است براي اينكه ثبوت محمول براي موضوع براي ما روشن است

 گاه واقعياتكاي به غير خدا دال بر عدم فهم تكيه

ن فقير به طرف كيست؟ محتاج به طرف كيست؟ دانيم كجاست انسافرمود تمام مشكل اين است كه ما آن قيد را نمي

كند همه اينها ابزارند كند روابط يا ضوابط حل ميكند يا خيال ميكند خودش احتياج خودش را برطرف ميخيال مي
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فهميديم كه ما به چه كسي است ما اگر اين جمله آيه را خوب مي ١﴾ينمالَعالُْ بر﴿اند كه كه تحت تدبير يك مدير كلّ

 ـ اشتيم نه ميآورديم نه به خود اتكا دتاجيم آن وقت در برابر غير او سر فرود نميمح ديم نـه  گفتيم به خودمـان معتم

مردم كند, گفتيم به االله معتقديم خود ما را االله اداره ميمي هستيم الهيابزار  ،گفتيم به مردم معتمديم خودمان و مردممي

كرديم اين جمله را شما ملاحظه بفرماييد در كند موحداً زندگي ميردم را االله اداره ميكند, رابطه ما و مرا االله اداره مي

الـدموع  نبكي بدل «از غير وجود مبارك حضرت حجت(سلام االله عليه) نقل شده است كه  »زيارت ناحيه«غير آن 

  يا فقط از آنجا به علما رسيده است. » دما

ما معمايي  ٢﴾ أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح إِلَي ربك كَدحاً فَملاَقيه يا﴿ست كه تعبير ديگري كه قرآن كريم دارد اين ا

شود قرآن آمده بگويد اين چيزي كه براي شما روشن است ش از كجا باز ميادانيم اين گرهخورده است نميهداريم گر

دانيد كنم شما كه فقير هستيد فقرتان كه مشخص است اما نميگشايي ميگرديد من براي شما گرهو به دنبال گره آن مي

ا كاري ساخته نيست اگر سخن از زيـد و عمـرو   كده باشد از آگر سخن از بت و بتابه چه كسي بايد تكيه كنيد 

   .باشد از آا كاري ساخته نيست

 هاي باايمانگاه واقعي, علت شرك رقيق در انسانعدم تشخيص تكيه

مشهود دانند را ميهمين است بسياري از مردم فقرشان  ٣﴾وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا وهم مشرِكُونَ﴿ود: فرمنكه يا

دهنـد,  دهند, تغيير خط ميبينيد روزانه تغيير مسير ميشود اينكه ميحل ميمسئله كنند با فلان است اما خيال مي

اگر كند, كنند اگر قدرت به دست زيد رسيد زيد مشكل را حل مييال ميدهند براي آن است كه ختغيير جهت مي

وما يؤمن أَكْثَرهم ﴿اند كند اكثر اهل ايمان گرفتار اين شرك رقيققدرت به دست عمرو باشد عمرو مشكل را حل مي
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كند بنابراين ما به همـه احتـرام   رد تدبير ميكند وقتي همه را او داهمه را او دارد تدبير مي ﴾بِاللَّه إِلّا وهم مشرِكُونَ

اند و بـه خـداي خـود    خواهيم چون همه اينها نيازمند الهيكنيم چون بندگان خدا هستند و از هيچ كس كار نميمي

شود ما هـم  دهد مشكل ما هم حل ميهاي آا را گرايش مياست دل ٤»القلوبمقلّب«مرتبطيم و خداي سبحان 

  كنيم. مشكل ديگران را حل مي

 شباهت آيه دال بر مسافر بودن انسان با آيه فقر و برتري آن

فهماند نه خبر را; منتـها آن آيـه بـا جـلال و     آيه ديگري كه خداي سبحان برابر آن آيه فقط آن قيد را دارد مي

أَيهـا   يا﴿كند اين است كه فرمود: مثل اين آيه نيست لذا عنوان آن آيه و مخاطب آن آيه هم فرق ميتر است شكوه

يهلاَقحاً فَمكَد كبإِلَي ر حكَاد كانُ إِناز اين آيه است براي اينكه فقر هر كسي تر شكوهچرا آن آيه با جلال و  ﴾الْإِنس

كننـد بـا مـردن    اي خيال مـي دانيم مهاجر و مسافريم عدهنيازمنديم اما همه ما نميدانيم معلوم است يعني همه ما مي

طور نيستند كه خودشان را همه مردم اين ٥﴾إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا﴿پوسند و مرگ, آخر خط است مي

همد كه مهاجر است مرگ از پوست به در آمـدن اسـت نـه    فكه مينمهاجر و مسافر بدانند; منتها مقصد را ندانند. آ

  به تعبير حافظ: و داندپوسيدن و انسان مهاجر است, مسافر است منتها مقصد را نمي

  ٦آيدقدر هست كه بانگ جرسي مينايكجاست٭٭٭ معشوق كس ندانست كه مترلگه 

زنگ گردن شترهاي قافله بـه گـوش مـا    رويم ولي صداي دانيم كجا داريم ميگويد ما بالأخره نميهمين است مي

بينيم برزخ اي را ما مياند مرگ, پوسيدن نيست مقصدي دارند اما فقط چالهروند و قافلهرسد كه اينها دارند ميمي
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شود, ما نه رفتيم نه آا كه كنند, اعمال و عقايد چه ميكنند, به چه كسي مراجعه ميچه خبر است, آنجا چه كار مي

  ا خبر دادند اولياي الهي حسابشان جداست وگرنه رفتند به م

  آيدقدر هست كه بانگ جرسي مينايكجاست٭٭٭ معشوق كس ندانست كه مترلگه 

رود امـا  اي هستند كه پذيرفتند, باور كردند انسان مسافر است دارد ميجرس يعني زنگ, خب بالأخره اينها عده

  رود براي اينها روشن نيست. كجا مي

 در مخاطب نمودن او به مقصد بودن لقاءاالله» انسان« به سر تعبير

اند; پوسد اينها خارج از بحثميرد ميكنند مرگ, آخر خط است و انسان كه ميفرمايد آا كه خيال مياين آيه مي

يد بدانيد مقصـدتان و  ندارد اما شما كه انسانيد و باور كرديد و فهميديد كه مسافريد با ﴾يا أَيها الناس﴿لذا تعبير به 

لذا با الف و لام ذكر  ﴾أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح يا﴿ ،﴾يا أَيها الناس﴿نه  ﴾أَيها الْإِنسانُ يا﴿مقصودتان لقاءاالله است 

رويد از بين نمي نه تنها ،اي براي آا دارند بدان مسافريفايدهنكرده كه خود اين مسافر بودن و مهاجر بودن هم نيمه

   .و مقصودتان هم لقاءاالله است تانبلكه مسافريد و مقصد

 عدم فاصله بين متحرك و مقصد با مرگ

ميرد معدوم بشود بعد دوباره در معاد زنده مرگ هم به معناي تخلّل عدم بين متحرك و مقصد نيست كه انسان مي

ا وارد برزخ, وارد صحنه قيامت, وارد شت تا لقاءاالله بار چنين است ولي انسان از دنيطور نيست بدن اينبشود اين

نابود بشود بعد سر از جاي ديگر در بياورد مـرگ بـه    ,ها بيفتد در گودال عدمطور نيست كه اين وسطيابد اينمي

كَادح إِلَي ربك  أَيها الْإِنسانُ إِنك يا﴿معناي فاصله شدن عدم بين متحرك و مقصد نيست هيچ عدمي در كار نيست 

يهلاَقحاً فَمهيچ نابودي در وسط نيست ﴾كَد.   
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 ضرورت يه زاد و توشه براي رسيدن به مقصد و چگونگي تعامل با مقصود

يابيد و آنجا كه داراي اسماي حسناست گويد شما كه مسافر هستيد اما بدانيد مستقيماً به لقاي الهي بار مياين آيه مي

خواهيد تا شما را به مقصد برساند يـك سلسـله   ن را ببنديد با دست خالي نرويد. شما يك مقدار بار ميپس بارهايتا

خواهيد كه وقتي به مقصد رسيديد با مقصود در مقصد چگونه رفتار كنيد اين بارها به عرضتان رسيد كه كارهايي مي

ايـن   ٧﴾تزودوا فَإِنَّ خير الـزاد التقْـوي  ﴿اين خواهد براي اينكه به مقصد و مترل برسد زاد و توشه كه مي ،انسان

اينها براي آن است كه ما را به مقصد برساند اما وقتي به مقصد رسيديم با مقصود چه كار بكنيم با  ،عبادات, اين اعمال

شود, ادات حل ميشود آن با اعتقدهد آن ديگر با اين اعمال عبادي حل نمياو چگونه برخورد كنيم او به ما چه مي

الحجج(سـلام االله  شود مثل اينكه اگر كسي خواست به زيارت ثـامن شود, آن با معارف حل ميآن با شهود حل مي

تا آنجا برود همين كارتن خواهد اين يك كارتن غذا برايش كافي است عليه) مشرف بشود خب اين يك كاميون غذا نمي

زي بخواهد, با حضرت چگونه مذاكره كند, چگونه مناجات كند, چگونه كافي است اما آنجا كه رفت از حضرت چه چي

شود اين اگر يك كاميون غذا ببرد وقتي كه مشهد درد دل كند, چگونه عرض حاجت كند آن با اين كارتن غذا حل نمي

شود غُـرف  ث ميبرد, بركاتي دارد. اعمال و عبادات فراوان باعرفت بايد اينها را بين نيازمندان توزيع كند ثواب مي

  ٨.﴾إِنَّ الْمتقين في جنات ونهرٍ﴿ها بدهند, جنات فراوان بدهند اينها هست اما مبنيه بيشتر به آدم بدهند, بوستان

 لقاءاالله اوج سفر انسان و تأمين آن با اعتقادات و معارف

ينكه آنجا كه بود به اين فكر نبـود كـه معـارفي,    شود براي انصيب او نمي ٩﴾عند مليك مقْتدرٍ﴿اينكه تأمين شد  

رود به ديگران اگر ده غرفه اي, اسماي حسنايي, اينها را درك كند اين فقط مشغول عبادات بود اين تا شت ميلقاءاالله
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دهند براي اينكه اعمال و عبادات بيشتري داشت, اگر به ديگران دو جنت يا سـه جنـت   بدهند به او صد غرفه مي

برود يا ببرند نيست براي اينكه  ﴾عند مليك مقْتدرٍ﴿دهند اما به او جنات بيشتري مي ١٠﴾ومن دونِهِما جنتان﴿هند بد

توشه كرده براي زاد و راه فراهم كرده به درد راه خورد كه به مقصد برسد اما وقتي اين تمام كوشش را براي تحصيل ره

د كه فرمايد شما كادح هستينه بايد برخورد كند اينجا هيچ كاري نكرده اين كريمه هم ميبه مقصد رسيد با مقصود چگو

   .به لقاءاالله است شما دانيد ولي كدحخودتان مي

 آميز بودن سير انساندر آيه دال بر مشقّت» كدح«

ها دورِ اين شت را ها و سختيرنج ١١»حفَّت الجنة بالمكاره«كدح هم مستحضريد كه آن سفر با مشقّت است چون 

ن گُل باشد اگر كسي گـل  گرفته بالأخره هر جا كه گُل هست خاري هم هست اين خار براي آن است كه حافظ آ

  رنج خار را هم تحمل كند. آن خواهد بايد مي

 تبيين دو پيام در آيه سفر و فقر

مسافر كه هستي اما مقصدت لقاءاالله است جاي ديگر معطّل  داني,يعني كادح را كه مي ﴾أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح يا﴿

خواهد بروي به شت, شت براي شما يك مترل است نه يك مقصد و مقصـود,  روي, نمينيستي جاي ديگر هم نمي

مقصد جاي ديگر است مقصود جاي ديگر است آن آيه هم گرچه دو نكته دارد: يكي كادح بودن, يكي الي االله بودن; 

آور است اينجا هم فقير بودن براي بودن براي آا پيام »الي االله«كنند اند كادح بودن را درك ميناني كه مؤماما كس

كند بايد با غني ميهمه مشخص است اما به طرف چه كسي فقيريم, به چه كسي نيازمنديم, چه كسي مشكل ما را حل 
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ست, غنا براي ما عرضي است ذات اقدس الهي غنـاي ذاتي  كنيم فقر براي ما ذاتي است و قابل زوال نيبالذّات حل 

   .كند پس او هم غني است هم حميد استدارد فقر عرضي هم ندارد مشكل ما را هم حل مي

 عدم تشخيص مقصد در سفر و پناهگاه در فقر, مشكل اصلي انسان

گوييم خدا هست ولي, خدا هست مي دانيم به چه كسي بايد مراجعه كنيم ما غالباًتمام مشكل ما اين است كه ما نمي

گويند ما اين است كه آن بزرگواران مي ﴾وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا وهم مشرِكُونَ﴿شود مي» ولي«و » اما«اما, اين 

خته اگر به جاي اشك, خون جاري بكنيم جا دارد براي اينكه عمري را بيراهه رفتيم خيال كرديم از زيد كاري سـا 

است از او تعريف كرديم, خيال كرديم چيزي كه عمرو به ما نداد كار دست او بود از او گلايه داريم اين قبول و نكول, 

   .دانيم به چه كسي تكيه كنيماينها براي همان است كه ما نمي ،اين مدح و قدح, اين مدح و هجو

 عرفتاشك ريختن, سلاح اوساط از مؤمنين و خون گريستن, گريه اهل م

گريه كن اگـر   ،است حضرت نفرمود دمع »سلاحه البكاء«اگر » ينبغي... أن نبكي بدل الدموع دما«اينكه گفتند: 

» سلاحه بكاء الدم«است و اگر جزء اوحدي اهل معرفت بودي » سلاحه بكاء الدمع«افراد بوديد اين جزء اوساط 

ك, اسلحه است فرمود گريه كردن اسلحه است يا حضرت مشخص نفرمود و منحصر نكرد كه فقط اش» دمع«است نه 

ولاَ ينبئُك ﴿كند اگر جزء اوحدي باشد اينكه فرمود: كند اگر جزء اوساط باشد يا خون گريه ميانسان, اشك گريه مي

ادت كاو نيست كه بگويد اينكه شما داريد اين يطور درونهمين است هيچ كس مثل ذات اقدس الهي اين ﴾مثْلُ خبِيرٍ

فرمايد فقط به طرف خداست اين فقري كه داريد فقط به طرف خداست مي ،گويد بله من اين را دارمانسان مي ،نرود

  به غير خدا تكيه نكنيد.

  از نظر قياس استثنايي چگونه است؟» بدل الدموع دما«برهان  :پرسش
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ن هم عطا كند مثل اينكه خـون اهـدا   اينكه فرمود جا دارد بدل دمع, خون گريه بكنم يعني انسان اگر خوپاسخ: 

آن هم درست است اگر بشود از چشم خون ببارد باز هم جا دارد خب  ١٢»كفي بذل مهجته«شود كند شهيد هم ميمي

خواهد بالأخره اگر كسي با يك كند يك تلاش و كوشش بيشتري ميتر است يك سوزش بيشتري طلب ميآن دردناك

تر را تواند كار سلاح قويتر باشد آن ريختن خون است كه ميهم تيزتر و براوست بايد سلاحش ردشمن قوي روبه

  انجام بدهد. 

 علت تفاوت خطاب در آيه, دال بر فقر و مسافر بودن انسان

خيلي فرق دارد چون فرق دارد خبر نكره است اينجا خبر, معرفـه   ﴾يا أَيها الْإِنسانُ﴿با  ﴾يا أَيها الناس﴿پس 

اي نيست كه من به شما بگويم شما فقيريد خب فقر, مشهود همه معرفه بودن خبر براي آن است كه چيز تازه است و

كنيد بگوييد گويند هر كاري كه ميكنيم اينكه ميدانيم به چه كسي داريم مراجعه ميماست ما روزانه نيازمنديم اما نمي

گفتند اگر پنج نوع غذا هست يكـي آب اسـت, يكـي     ١٣»دخدا رزاق بو خوان که بنشستمبر هر گفت «به نام خدا 

براي هر كـدام  فراموش كرديد بگوييد يا اگر » بسم االله«سبزي است, يكي نان است, يكي پنير است براي هر كدام 

همين است يعني براي هر كدام از اينها من نـام خـدا را    ١٤»آخرهو أوله علي بسم االله « :بگوييد, بگوييد» بسم االله«

آورد ايـن قـدرت را دارد   برد يك گروه ديگر ميبعد فرمود اگر بخواهد شما را مي ﴾هو الغني الْحميدواللَّه ﴿رم بمي

  طور نيست كه حالا شما منحصر به فرد باشيد. اين
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 تبيين ارتباط علم با عقيده و نقش اين دو در رستگاري انسان

اي مسبوق بـه علـم   ارتباطي با هم دارند قبلاً گذشت كه هر عقيدهعلم و عقيده, عقد و عقيده چه  اينکه در بحث

است اما هر علمي ملحوق به عقيده نيست; يعني انسان ممكن است چيزي را بداند ولي باور نكند ولي هيچ باور كردني 

با خيال, يا با بدون علم نيست حالا يا علم برهاني است يا غير برهاني يا تفصيلي است يا اجمالي, يا با وهم است يا 

هاي قبلي هـم  برهان عقلي بالأخره مسبوق به يك انديشه است اما هر علمي ملحوق به عقيده نيست; زيرا در بحث

طـوري كـه در   اش را داشتيم كه در درون ما مثل بيرون, مسئول و متولّي انديشه غير از انگيزه است ما همـان نمونه

اك است دست و پايي داريم كه كار آا عمل و حركت است گاهي ممكن چشم و گوشي داريم كه كار آا ادر ،بيرون

تواند فرار كنـد; لـذا   است چشم و گوش سالم باشد انسان مار و عقرب را ببيند ولي دست و پا چون فلج است نمي

  شود.مسموم مي

اليقين و خواستگاه اين دواليقين از علمبرتري حق 

  .ليقين آيا ملحوق.امراتب بالاي علم مانند حق :پرسش

 اليقينشود مرحله حقاليقين از ناحيه علم حصولي و تصور و تصديق نيست آا از ناحيه عمل پيدا ميحقپاسخ: 

اليقين و اليقين براي علم تصوري است كه مسئول انديشه است اما حقاليقين است مراحل علماليقين غير از علمعين و

ايـن   »عبِد به الرحمن و اكتسب به الجنان«عقل عملي است يعني آن عقلي كه كار يست اليقين كارِ عقل نظري نعين

عقلي كه راه افتاده است, تخليه كرد, تحليه كرد, تجليه كرد اين عقلِ عملي, شهود دارد نه آن مسئول انديشه كه با تصور 

  شود. ن از راه عمل پيدا ميو تصديق و قضايا و قياس كار دارد او با علوم حصولي و مفهوم كار دارد اي
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 كارساز نبودن علم فاقد اعتقاد در جهاد اكبر

طوري كه چشم و گوش ممكن است سالم باشد انسان مار و عقرب را ببيند ولي دست و پا فلج است بنابراين همان

فهمند كـه  رصد ميشود آا صد دتواند فرار كند گاهي مثل فرعون و امثال فرعون براهين الهي بر آا ثابت مينمي

حق با موساي كليم است وجود مبارك موساي كليم فرمود فرعون! براي تو مسلّم شد صد درصد شد كه حق با من 

اين علم براي آن عقل نظري است عقل نظري مثل  ١٥﴾لَقَد علمت ما أَنزلَ هؤلاءِ إِلَّا رب السماوات والْأَرضِ﴿است 

گوييم كاملاً و صد درصد براي اينكه مسئله جا بيفتد وگرنه ي از عقل عملي است اينكه ميكاملاً جدا ،چشم و گوش

كنند مثل اينكه چشـم و گـوش از   اند, تحت رهبري نفس كلّي دارند عمل مياينها كاملاً به هم ارتباط دارند, نزديك

شوند. اگر كسي مار و عقرب را ديد دست و پا كاملاً جداست در حالي كه اينها تحت رهبري يك نفس دارند اداره مي

آيد اما وقتي دست و پايش فلج است دارد مي اينحالا خيلي قوي هم بود با دوربين تمام خصوصيات اين را ديد كه 

اند براي اينكه مسئول علم عملبينيم يك عده عالم بيشود. اينكه ما ميماند و مسموم ميجا ميكند هماناين فرار نمي

فهمد عقل نظري است اين كار انديشه است فهمد, حكم را خوب ميفهمد, حديث را خوب ميا خوب ميكه آيه ر

عبد به الـرحمن و اكتسـب بـه    «كار جزم است قياس و تصور و تصديق و برهان براي آن است اما عقل عملي كه 

 ه يا اماره در آمده اين فلج استدر جهاد اكبر شكست خورده به اسارت نفس مسولمعاذ االله ـ  ـاگر اين  ١٦»الجنان

نويسد رشوه حرام است, نگاه به كند مقاله هم ميخواند كه ربا حرام است سخنراني هم ميآيه را ميصد درصد اين 

لرزد نبايد به او اعتراض كرد تو كه عالمي چرا اين كار را كردي مگـر  نامحرم حرام است اما موقع عمل, دستش مي

در جهاد دروني شكست  »عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان«كند يعني عقل عملي كه ه عمل ميكند آنكعلم, عمل مي

كَم من «خورده است و شيطان آن را به بند كشيده و اسير كرده اين همان بيان نوراني حضرت امير است كه فرمود: 
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م, نيت, اخلاص كاملاً مرزش از اراده چيز ديگر است عزم چيز ديگر است اراده, عز ١٧»عقل أسير تحت هوي أمير

   .جزم جداست مثل اينكه دست و پا كاملاً از چشم و گوش جداست

 ضرورت تقويت عقل عملي به وسيله تقوا

تمام تلاش و كوشش ما اين باشد كه اراده را باز كنيم گرچه نيت جزء اعمال دروني است اما مستحضريد كه نيت را 

با يك سواد متوسط براي يك شهر كافي است اما  ١٨»لا عمل الاّ بالنية«وايات دارد كه دهند در ردر برابر عمل قرار مي

مردم وقتي طهارت تقوا, بوي تقوا, عطر تقوا را از يك امام جمعه, امام جماعت, از يك واعظ, از  .يك تقواي صد درصد

م نيست حالا علامه طباطبايي بشود شيفته او هستند هر كس بخواهد شهري را اداره كند لازاستشمام كنند يك مدرس 

بر فرض حالا اگر كسي علامه طباطبايي شد اين فقط بايد در حوزه بنشيند و كتاب بنويسد اين ديگر به درد مردم 

كند مگر ممكن اسـت بـه مـردم    خورد يك سواد متوسط و يك تقواي صد درصد شهري را, كشوري را اداره مينمي

هـا را جـذب   اي دارد كه تمام شامهخود عطر, جاذبه ؟!فاده كنيد, از عطر استفاده كنيدبگويند آقا شما از اين گُل است

حيوانات است  كند بالأخره اگر ما در حد گياهان هم بخواهيم زندگي كنيم يا بايد عود باشيد يا عبير و اگر در حدمي

ها هستند كه فقط بـه درد  شد بعضي از چوبيا عنبر; بالأخره آدم بايد بويي, خاصيتي داشته با يا بايد مشك باشيم

شود عود, اين عود, چوبي بيش نيست اما فضايي را ها هستند كه ميبينيد بعضي از چوبخورند اما ميهيزم شدن مي

اي عنبر هم گوشه اي از بدن آهوست آنكند آن نافه آهو هم بالأخره گوشهكند عبير هم فضايي را معطّر ميمعطّر مي

بالأخره انسان اگر در حد حيات حيواني هم زندگي بكند بايد فضا را معطّر كند اگر در حد گياهي است  اهياز بدن م

هم زندگي بكند بايد فضا را معطّر كند تقوا واقعاً معطّر است, عدل واقعاً معطّر است, ادب واقعاً معطّر است, اين بـا  

كه شده آقاي قاضي, مردم شيفته آن شده آقاي خوانساري, آنكه كه شده آقاي جت, آنشود اينعقل عملي حل مي
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مگر مردم فقير الي االله نيستند, مگر مردم كادح الي االله نيستند وقتي  ١﴾إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب﴿اند كه طهارت و طيب

روند خب اينها يك عده با كَلم طيب دارند مي ﴾بإِلَيه يصعد الْكَلم الطَّي﴿بينند اين راه معطّر است براي اينكه وقتي مي

روند روند, كدام جاده ميروند خب كدام راه مياند به طرف االله ميروند اگر فهميدند فقير الي االلههم به دنبال آا مي

رود آن تقوا, لم طيب مياي كه كَن جادهروند آرود اگر كادح الي االله هستند كدام جاده مياي كه كَلم طيب مين جادهآ

رزقنـا االله و إيـاكم   «كنـد كـه   رساند و راحت ميانسان را به لقاي الهي مي ،آن عدل, كَلم طيبي است كه به سرعت

  ».شاءاهللان

 »و الحمد الله رب العالمين«
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